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حــماسه  در خـیابانحــماسه  در خـیابان
فخری مرجانی

کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه

سخن نخست

ــکای  ــیانه آمری ــه وحش ــروع حمل ــاه از ش ــه دو م ــک ب نزدی
ــذرد. ــان می‌گ ــور عزیزم ــاک کش ــه خ ــت ب صهیونیس

همــان روزی کــه دژخیمــان و حــرام‌زادگان، رهبــر شــجاع و 
مجاهــد مــا را از مــا گرفــت.

ــدان  ــه می ــردم را ب ــدۀ م ــای داغ‌دی ــه دل‌ه ــان روزی ک هم
کشــید؛ میــدان نبــرد در ســنگر خیابــان. کــه التیامــی باشــد 
بــر دل‌هــای داغدارشــان و پشــتوانه‌ای باشــد بــرای مبــارزۀ 

ــاع از میهــن.  ــن در دف مــردان پولادی
ایــن نبــرد نزدیــک بــه دو مــاه اســت کــه ادامــه دارد؛ نبــرد 

ــرای حفــظ وطــن و اســام. ــران ب ــردم در خیابان‌هــای ای م
بایــد نوشــت از ایــن مجاهــدت خســتگی‌ناپذیر. بایــد 
ــر  ــب در زی ــر ش ــه ه ــردم ک ــر از م ــا نف ــت از میلیون‌ه نوش
ــه جــای فــرار؛ در دفــاع از نظــام  ســنگین‌ترین بمباران‌هــا ب

ــد.  ــا آمدن ــف خیابان‌ه ــه ک ــان ب و کشورش
بایــد نوشــت از ایــران. از تنهــا کشــور روی زمیــن کــه بــدون 
رهبــر، بــدون رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح، بــدون همه 

معاونــان ســتاد کل، بــدون فرمانــده کل ســپاه، بــدون وزیــر 
دفــاع، بــدون اعضــای شــورای دفــاع و ... در مقابــل آمریــکا و 
اســرائیل ایســتاد، ســنگین‌ترین ضربــات را زد و همزمــان در 

هشــت کشــور بــه پایگاه‌هــای آمریــکا حملــه کــرد.
اگــر این‌هــا معجــزات و آیــات الهــی نیســت کــه تحــت اراده 
الهــی، دشــمن را توســط ایــن مــردم نابــود کنــد، پــس چــه 

نــام دارد؟ 
ــا و  ــد در کتاب‌ه ــال‌ها بع ــت. س ــد گذش ــا خواه ــن روزه ای
ــت  ــد گف ــه خواهن ــن حماس ــا از ای ــخنرانی‌ها و همایش‌ه س

و نوشــت.
از مردمــی کــه مردانــه ایســتادند تــا یــک وجــب از 

ندهنــد. را  خاک‌شــان 
پــای آرمان امــام شهیدشــان ایســتادند و بــا امام جدیدشــان 
بیعــت کردنــد کــه بگوینــد بــرای نابــودی کفــر و طاغــوت و 
بــرای نابــودی کودک‌کشــان تروریســت صهیونیســت تــا پای 

ــتاده‌اند. ــان ایس ج
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 شب‌های ایستادگی در سنگر خیابان شب‌های ایستادگی در سنگر خیابان
مسعود اکبری 

روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای
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۱- آنچــه امــروز در خیابان‌هــای شــهرهای ایــران شــاهد آن هســتیم، نــه یــک تجمــع گــذرا، کــه یــک »بعثــت اجتماعــی« اســت. ملتی 
کــه تــا اینجــای کار قریــب بــه دو مــاه حتــی زیــر ســایه تهدیــد و بمبــاران، حاضــر بــه تــرک میــدان نشــد، نشــان داد کــه پیونــد میان 
مــردم و نظــام سیاســی در ایــران از جنســی متفــاوت اســت. بــرای درک عظمــت ایــن حضــور، بایــد ســفری بــه عمــق تاریــخ داشــت و 

ــن تعلــق خاطــر را جســت‌وجو کــرد. ریشــه‌های ای
۲- بــه عنــوان نمونــه چــرا در شــهریور ۱۳۲۰، زمانــی کــه قــوای بیگانــه )انگلیــس و شــوروی( بــه مرزهــای ایــران تاختنــد و رضاشــاه را 
در چشــم‌به‌هم‌زدنی از کشــور اخــراج کردنــد، صدایــی از مــردم بلنــد نشــد؟ چــرا وی در لحظــه بحــران تنهــا مانــد؟ پاســخ در مفهــوم 

»تعلــق« نهفتــه اســت. رژیــم پهلــوی محصــول کودتــا و اراده بیگانــه بــود و مــردم هرگــز آن را از آنِ خــود ندانســتند.
بــه عبــارت دیگــر، واکاوی ســقوط رضاشــاه در شــهریور ۱۳۲۰، بیــش از آنکــه یــک بحــث نظامــی باشــد، یــک کالبدشــکافی عمیــق 
در رابطــه میــان »دولــت« و »ملــت« اســت. در حالــی کــه تبلیغــات رســمی پهلــوی اول، ارتــش را دژ اســتوار میهــن و شــاه را معمــار 
نویــن ایــران معرفــی می‌کــرد، بــا نخســتین تهاجــم قــوای متفقیــن، ایــن عمــارت پوشــالی در کمتــر از چنــد روز فــرو ریخــت. نکتــه 

حیــرت‌آور، ســکوت و حتــی شــادمانی مردمــی بــود کــه شــاهد اخــراج شــاه از کشــور بودنــد.
ریشــه ایــن مســئله بــه کودتــای ۱۲۹۹ بازمی‌گــردد. جامعــه ایــران کــه هنــوز خاطــره تلــخ اســتعمار را در حافظــه داشــت، رژیــم پهلوی 
را نــه برآمــده از اراده ملــی، بلکــه محصــول دخالــت بیگانــه می‌دیــد. وقتــی یــک نظــام سیاســی بــر پایــه »کودتــا« شــکل می‌گیــرد، 
ــک  ــرای ی ــی ب ــردم زمان ــز م ــی نی ــی سیاس ــر جامعه‌شناس ــود. از منظ ــدی می‌ش ــری« طبقه‌بن ــوان »دیگ ــه عن ــا ب ــن توده‌ه در ذه

حاکــم بــه میــدان می‌آینــد کــه او را »نماینــده ملــت« بداننــد و نــه »گماشــته اجنبــی«.
۳- در مقابــل، امــروز شــاهدیم کــه در برابــر جنــگ همه‌جانبــه قدرت‌هــای بیگانــه علیــه جمهــوری اســامی ایــران، نــه تنهــا خــاک 
کشــور واگــذار نمی‌شــود، بلکــه مــردم بــا تمــام وجــود از کلیــت نظــام دفــاع می‌کننــد. ایــن تفــاوت ناشــی از گفتمــان »اســام نــاب« 
اســت؛ گفتمانــی کــه امــام راحــل )رضــوان‌الله تعالــی علیــه( آن را بنا نهــاد، امــام شــهید)رضوان‌الله تعالــی علیه( آن را رشــد و گســترش 
داد و امــروز تحــت هدایــت حضــرت آیت‌الله‌العظمــی ســید مجتبــی خامنــه‌ای، بــه بلوغــی رســیده کــه توده‌هــای مــردم را از دورتریــن 

روســتاها تــا قلــب پایتخــت بــه میــدان می‌کشــاند.
ــی در  ــت. حت ــابقه« اس ــداوم بی‌س ــت و آن »ت ــوردار اس ــرد برخ ــی منحصربه‌ف ــک ویژگ ــران از ی ــردم ای ــر م ــی اخی ــور میدان ۴-  حض
روزهــای پرشــور انقــاب اســامی ایــران در ســال ۵۷ نیــز شــاهد نبودیــم کــه مــردم بــه مــدت دو مــاه متوالــی، شــب و روز و بــدون 

انقطــاع در صحنــه بماننــد.
ــی )ماننــد چهلم‌هــا( شــکل می‌گرفــت. امــا حماســه اخیــر، یــک  ــا فواصــل زمان در آن دوران، حرکت‌هــا غالبــاً در مقاطــع خــاص و ب
»جریــان مــداوم و پیوســته« اســت. ایــن حضــور شــبانه‌روزی، خیابــان را از یــک معبــر ســاده بــه یــک »ســنگر تمدنــی« تبدیــل کــرده 
ــه تنهــا میــراث‌دار آرمان‌هــای انقــاب اســامی ۵۷ اســت، بلکــه در  اســت. ایــن تــداوم نشــان‌دهنده آن اســت کــه نســل امــروز، ن
مقــام اجــرا، بــه ســطحی از »تــاب‌آوری اســتراتژیک« رســیده کــه پیــش از ایــن در هیــچ کجــای جهــان تجربــه نشــده بــود. عــاوه ‌بــر 
ــه اوج خــود می‌رســید، نشــان‌دهنده یــک  ــدات نظامــی و موشــکی ب ــه، حتــی در زمان‌هایــی کــه تهدی ــن انتخــاب داوطلبان ــن، ای ای

خودآگاهــی تاریخــی اســت.
۵- تصــور باطــل دشــمن ایــن بــود کــه بــا پایــان یافتــن مراســم چهلــم رهبــر شــهید و برقــراری آتش‌بــس، شــعله‌های ایــن حضــور 
فروکــش خواهــد کــرد. امــا لبیــک مقتدرانــه ملــت بــه فراخــوان ولــی فقیــه و نایــب امــام زمان)عــج( نشــان داد کــه ایــن حرکت نــه از 

روی هیجــان، بلکــه برخاســته از یــک تحلیــل عمیــق سیاســی و دینی اســت.
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ــا فرسایشــی  ــه ب ــد ک ــر فرمول‌هــای روان‌شناســی اجتماعــی، تصــور می‌کردن ــه ب ــا تکی ــارت دیگــر، اتاق‌هــای فکــر اســتکبار، ب ــه عب ب
ــه خانه‌هــا بازخواهنــد گشــت. آن‌هــا »آتش‌بــس«  ــان یافتــن مراســم‌های ســوگواری چهلــم رهبــر شــهید، مــردم ب شــدن حضــور و پای
را ابــزاری بــرای ســرد کــردن تنــور حماســه می‌پنداشــتند. امــا آنچــه محاســبات آن‌هــا را ویــران کــرد، پیونــد ناگسســتنی میــان »امــت و 

امــام« بــود.
ــران، از  ــخ ای ــن حضــور حماســی، مشــارکت فعــال شــهرهای کوچــک و روستاهاســت. در ادوار پیشــین تاری ۶- یکــی از نقــاط عطــف ای
مشــروطه تــا انقــاب اســامی، کانــون تحــولات عمدتــاً در شــهرهای بــزرگ بــود. امــا امــروز شــاهد معجــزه‌ای در شهرســتان‌ها هســتیم 
کــه روایــت آن در کلمــات نمی‌گنجــد. مــردم در ایــن مناطــق، بــدون انتظــار بــرای دریافــت بیانیــه از شــوراها یــا نهادهــای رســمی، خــود 
صاحــب تحلیــل شــده‌اند. آن‌هــا شعارهایشــان را خــود برمی‌گزیننــد و خــط قرمزهــای رهبــری را بهتــر از هــر تحلیلگــری می‌شناســند. 

ایــن تمرکززدایــی، نشــان‌دهنده ریشــه‌دار شــدن گفتمــان انقــاب اســامی در عمــق جــانِ جامعــه اســت.
۷- در این میان، چند عامل کلیدی در شکل‌گیری این نقش‌آفرینی بی‌بدیل دخیل هستند که عبارتند از:

ــه  ــر ب ــه منج ــرد ک ــه وارد ک ــه جامع ــش ب ــوکی آگاهی‌بخ ــاب، ش ــم انق ــر معظ ــه رهب ــهادت مظلومان ــهید: ش ــر ش ــاک رهب ــون پ * خ
ــد. ــابقه ش ــی بی‌س برانگیختگ

ــکلی  ــه ش ــی را ب ــات مردم ــتند تجمع ــن، توانس ــوی اربعی ــکیلاتی و معن ــه تش ــتفاده از تجرب ــا اس ــردم ب ــن: م ــاده‌روی اربعی ــوی پی * الگ
ــد. ــت کنن ــوش مدیری ــازمان‌یافته و خودج س

* رذالــت دشــمن: رفتــار پســت و ضدانســانی اســتکبار، راه را بــر هرگونــه تردیــد بســت و ملــت را در برابــر دشــمنی کــه هیــچ رحمــی بــه 
خــرد و کلان نــدارد، بیــش از پیــش متحــد کــرد.

* امید به آینده: با وجود تمام فشارها، تصویری که مردم از آینده ایران دارند، تصویری مثبت و مقتدرانه است.
۸- دشــمنان جمهــوری اســامی ایــران همــواره در درک منشــأ قــدرت ایــن نظــام ناتــوان و عاجــز بوده‌انــد. در دوران دفــاع مقــدس، حضــور 
ــان  ــر مدافع ــادت‌های کم‌نظی ــه و رش ــش در منطق ــور داع ــان حض ــد؛ در زم ــبت می‌دادن ــکر« نس ــد و ش ــه »قن ــدگان را ب ــه رزمن داوطلبان
ــان  ــان در خیاب ــون توم ــبی دو میلی ــرای ش ــردم ب ــد م ــروز مدعی‌ان ــد و ام ــای کلان می‌گیرن ــدگان پول‌ه ــه رزمن ــد ک ــی بودن ــرم، مدع ح
می‌ماننــد! ایــن تحلیل‌هــای ســخیف نشــان‌دهنده »حماقــت نهادینــه« در جبهــه مقابــل اســت. تفکــری کــه نتوانــد عشــق میــان امــام و 
امــت را درک کنــد، محکــوم بــه شکســت اســت. در ســوی مقابــل، نظــام سیاســی‌ای کــه چنیــن دشــمنانی دارد کــه ریشــه حمایــت مردمی 

را در مادیــات ناچیــز می‌جوینــد، تــا ابــد پایــدار و پیــروز خواهــد مانــد.
۹- و امــا درخصــوص حضــور حماســی مــردم در خیابــان، یــک نکتــه قابــل تأمــل دیگــر هــم وجــود دارد. برخــی، بارندگی‌هــای اخیــر را بــه 
مســائل فنــی و انهــدام رادارهــای دشــمن نســبت می‌دهنــد. اگرچــه در خباثــت دشــمن شــکی نیســت، امــا نبایــد از قــدرت ایمــان غافــل 
شــد. وقتــی میلیون‌هــا قلــب پــاک، یک‌صــدا زیــر ســقف آســمان »الله‌اکبــر« می‌گوینــد و پرچــم مزیــن بــه نــام جلالــه »الله« را بــه اهتــزاز 
درمی‌آورنــد، نــگاه ویــژه پــروردگار شــامل حــال ایــن ملــت می‌شــود. ایــن باران‌هــا، بیــش از آنکــه منشــأ آزمایشــگاهی داشــته باشــند، 

رحمــت الهــی بــر ملتــی هســتند کــه در مســیر حــق اســتقامت و ایثــار کردند.
۱۰- آنانــی کــه در ســال ۸۸ تصــور می‌کردنــد ایــران شــبیه یوگســاوی، گرجســتان، اوکرایــن و قرقیزســتان اســت و امــروز خیــال می‌کننــد 
می‌تواننــد الگــوی ونزوئــا یــا ســوریه را این‌جــا پیــاده کننــد، ســخت در اشــتباهند. اگــر ایــران لقمــه‌ای راحــت بــرای اســتکبار بــود، ۴۷ 
ســال بــه چالــش اول ابرقدرت‌هــای جهــان تبدیــل نمی‌شــد. همان‌طــور کــه رهبــر شــهید در ســخنرانی تاریخــی خــود در ۱۲ بهمــن ۱۴۰۴ 
فرمودنــد، هــرگاه مــردم وارد میــدان شــوند، آتش‌هــا خاکســتر خواهنــد شــد. ایــن مــردم مبعــوث شــده‌اند تــا کار را تمــام کننــد و ایــن 

وعــده الهــی اســت کــه حــق ماندنــی و باطــل رفتنی اســت.
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دلت تنگه؟ حرف بزن با خدا!دلت تنگه؟ حرف بزن با خدا!
این صفحه مخصوص نوجووناست. این صفحه مخصوص نوجووناست. 

این شماره: حک‌شده بر قلب کشوردوست: »فیلمبردار جامانده«این شماره: حک‌شده بر قلب کشوردوست: »فیلمبردار جامانده«

  فاطمه تقی‌زاده 
دلنوشته‌های دختران امام شهید

دســت و دلــم نمی‌رفــت گــروه دوســتانه را بــاز کنــم. لیــا قــرار و مــدار میهمانــی را گذاشــته بــود. هرســال پیــام مــی‌داد 

ــتاد و  ــد می‌فرس ــا لبخن ــم.« لی ــوت بش ــی دع ــد اختصاص ــواب می‌دادم:»بای ــا، ج ــم بی ــو ه ــت ت ــام و می‌گف ــت پی پش

ــردار؟« ــم فیلم‌ب ــداری خان ــه‌ای ن ــر دیگ ــم! ام ــت: »چش می‌گف

ــم: »مگــه جونمــو از ســر راه آوردم کــه ســاعت ســه صبــح ســوار  ــری تراشــیدم. گفت ــه‌ی جان‌دارت امســال برایــش بهان

قطــار بشــم و بــرم تهــران، اونــم تــوی ایــن اغتشــاش؟« پشــت‌بند ایــن جــواب تــا صبــح گریــه کــردم. مــن اصــا آدم 

ــم. ــی باش ــردار میهمان ــار فیلم‌ب ــت یک‌ب ــم می‌خواس ــط دل ــودم. فق ــتی نب جان‌دوس

حــالا نشســته‌ام روی زیلــوی آبــی کــه ســرِ کوچــه‌ پهــن شــده. کاش الان ســاعت ســه صبــح نــوزده دی بــود. کاش مــن هم 

بــا لیــا و اهالــی قــم آمــده بــودم دیــدارِ عمومــی! چــه می‌دانســتم قــرار اســت روزگار، جــای خالــی‌ آقــا را اینطــور بکوبــد 

ــم می‌خواســت  ــوار بتنــی می‌نویســم: »دل ــه، روی دی ــا هق‌هــقِ گری ــم. ماژیــک را از دســت لیــا می‌گیــرم، ب تــوی صورت

بیــام بیــت بــرای فیلم‌بــرداری! امــا نشــد. حــالا اومــدم!«

1447 القعده  163/ ماه   ذی  مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره 
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چند پیشــنهاد برای تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمزچند پیشــنهاد برای تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز

ــی و  ــرزی، غیرمنطق ــای فرام ــا قانونگذاری‌ه ــکا ب ــه آمری ــا ک از آنج
ــذا  ــد، ل ــت کن ــورها حکوم ــر کش ــا ب ــاش دارد ت ــود ت ــه خ بی‌ضابط
ــن  ــای ای ــی از زورگویی‌ه ــرای رهای ــق دارد ب ــامی ح ــوری اس جمه
حکومــت اســتکباری، بــرای اســتفاده قانونــی از ظرفیــت تنگــه هرمــز 

ضابطه‌گــذاری نمایــد.
ــت،  ــی اس ــوق بین‌الملل ــوب حق ــذاری در چارچ ــن ضابطه‌گ ــه ای اگرچ
امــا بایــد بــه گونــه‌ای تنظیــم شــود کــه نه‌تنهــا ســبب ســقوط ارزش 
و موقعیــت تنگــه هرمــز در درازمــدت نشــود بلکــه کشــورها نتواننــد 
ضوابــط تعییــن شــده را دور زده یــا زیرپــا بگذارنــد، پیشــنهادات ذیــل 

در همیــن رابطــه ارائــه شــده اســت.

کدام کشورها مجاز به عبور از تنگه هرمز نیستند؛ 
کشــورهایی کــه همچنــان میزبــان پایگاه‌هــای نظامــی آمریــکا و رژیــم 
صهیونیســتی در منطقــه باشــند و یــا زمینــه حضــور مجــدد نظامــی و 

ــکا و صهیونیســت‌ها در منطقــه را ایجــاد کننــد. جاسوســی آمری
ــدون  ــده ب ــه در آین ــه ک ــورهای منطق ــدام از کش ــر ک ــناورهای ه ش
موافقــت ایــران مبــادرت بــه ایجــاد پایگاه یــا مرکــز نظامی و جاسوســی 

خارجــی در کشــورهای خــود نماینــد.
کشــورهایی کــه از قوانیــن فرامــرزی آمریــکا بــرای تحریــم یــا هــر نوع 
اعمــال فشــار علیــه ایــران و جهــان اســام )اعضــای جبهــه مقاومــت( 

ــت کنند. تبعی
شــناورهای کشــورهایی کــه در اعمــال تحریم‌هــا بــا آمریــکا همــکاری و 
ــد، قبــل از ایــن کــه تحریم‌هــا را به‌طــور کامــل رفــع  همراهــی کرده‌ان

و خســارت‌های ناشــی از مشــارکت در تحریم‌هــا را پرداخــت نماینــد.
کشــورهایی کــه از آزادســازی دارایی‌هــای ایــران و همچنیــن پرداخــت بهره 

ناشــی از حبــس ایــن دارایی‌هــا طــی ســال‌های گذشــته امتنــاع نماینــد.
شــناورهای نظامــی آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی )اعــم از ســطحی یــا 
زیرســطحی( بــرای همیشــه و ســایر کشــورها در صورتــی کــه خصومــت 

آنهــا بــا ایــران و جهــان اســام ادامــه پیــدا کنــد.

شــناورهای نظامــی کــه بــدون هماهتگــی بــا ایــران قصــد برگــزاری و یــا 
شــرکت در مانورهــای نظامــی در خلیــج فــارس را داشــته باشــند.

شــناورهای نظامــی کشــورهای غیرهمســو کــه بــه هــر شــکل و بــا هــر 
بهانــه‌ای قصــد توقــف بیــش از ده روز در خلیــج فارس را داشــته باشــند.

ــا  ــاق ی ــار قاچ ــل ب ــی حام ــن بین‌الملل ــر قوانی ــه از نظ ــتی‌هایی ک کش
کالاهــای ممنوعــه و خطرنــاک )زیســت محیطــی یــا نظامــی( باشــند.

شــناورهایی کــه حاضــر نشــوند تبــادل مالــی خــود در منطقــه را بــا غیر 
از  دلار یــا روش‌هــای جایگزیــن مــورد تأییــد ایــران انجــام دهند.

ــه  ــه اظهارنام ــه هــر شــکل در مراحــل قبــل از ارائ ــه ب کشــتی‌هایی ک
واقعــی در مــورد نــوع کالا و مقصــد و مالکیــت امتنــاع نمــوده و یــا در 
ــا فریبــکاری، مقــررات جدیــد را زیــر پــا گذاشــته و از  مراحــل قبــل ب

ــد. ــور کرده‌ان ــز عب ــه هرم تنگ
تبصــره؛ ایــن نــوع شــناورها ممکــن مشــمول مجــازات توقیــف، تحریــم 
همیشــگی، پرداخــت جرایــم یــک تــا چنــد برابــری و امثــال آن شــوند.

عوارض قابل پرداخت برای عبور شناورهای مجاز؛ 
نفتکش‌ها با پرداخت ……. ریال به ازای هر بشکه نفت

سایر کشتی های باری با پرداخت …… ریال به ازای هر ….. دلار ارزش کالا
شــناورهای نظامــی و انتظامــی و امــدادی ….. ریــال بــه ازای هــر شــناور 

متناســب بــا تنــاژ آن
کشتی‌های مسافربری ……. ریال به ازای هر مسافر.

کشتی‌های ماهیگیری ……. به ازای هر تن ظرفیت بارگیری.

توضیحات ضروری؛ 
دریافت‌ها صرفا به ریال و یا با هر ارز دیگری غیر از دلار انجام خواهد شد.

ــوارض  ــتی ع ــوع کش ــا ن ــب ب ــار، متناس ــی از ب ــتی‌های خال از کش
ــد. ــد ش ــت خواه دریاف

بــا توجــه بــه نوســان قیمــت کالاهــای مختلــف در طول ســال، عــوارض 
می‌توانــد درصــدی از ارزش هــر نــوع از کالا باشــد.
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با کـودکت زنـدگی کنبا کـودکت زنـدگی کن
تنبیه برای هر سن فرق داره...
 اینجا خیلی‌ها اشتباه می‌کنن

ــورد رو  ــدل برخ ــه م ــا ی ــه م ــه ک ــج این ــی رای ــتباه خیل ــه اش ی
ــم... ــتفاده می‌کنی ــن‌ها اس ــه س ــرای هم ب

در حالــی کــه واقعیــت اینــه: بچــه ۳ ســاله، ۷ ســاله و ۱۲ ســاله 
ــد  ــم بای ــه« ه ــاً »تنبی ــدارن و طبیعت ــانی ن ــای یکس ــاً دنی اص

ــا ســن اونهــا باشــه. متناســب ب

۱. کودک زیر ۴ سال 
ــداره.  ــار« ن ــم رفت ــل »فه ــوز کام ــه هن ــن بچ ــم: ای ــت مه واقعی

ــه ــل می‌کن ــان عم ــتر از روی هیج بیش
مثال: بچه وسیله پرت می‌کنه

- »چند بار گفتم نکن؟!«
 نتیجه: فقط می‌ترسه

- دستشو می‌گیری و میگی:
»پرت نمی‌کنیم عزیزم... بیا اینجا 

بذاریم«
تحلیل: اینجا »آموزش« لازمه، 

نه تنبیه
تمرین: کمتر حرف بزن، 

بیشتر عمل کن

۲. کودک ۴ تا ۷ سال 
واقعیت: کم‌کم مفهوم قانون 

و پیامد رو می‌فهمه
مثال: اسباب‌بازی‌هاشو جمع 

نمی‌کنه
- »دیگه هیچ‌وقت برات 

اسباب‌بازی نمی‌خرم!« 
- »اگر جمع نکنی، تا فردا 

برمی‌دارمش«

تحلیل: بچه باید »رابطه رفتار و پیامد« رو بفهمه
تمریــن: بــرای هــر قانــون، یــه پیامــد مشــخص داشــته بــاش، نــه 

هــر بــار یــه واکنــش جدیــد

۳. کودک ۷ تا ۱۲ سال
واقعیت: می‌تونه فکر کنه، تحلیل کنه، دلیل بفهمه

مثال: تکلیفشو انجام نداده
- »تو همیشه تنبلی!«

ــوری  ــالا چط ــد؟ ح ــام نش ــه انج ــد ک ــی ش ــرت چ ــه نظ - »ب
ــم؟« ــش کنی جبران

تحلیل: اینجا باید »مسئولیت« یاد بگیره، نه فقط اطاعت
تمرین: به جای دستور، ازش »فکر« بخواه

۴. نوجوان 
واقعیت: بیشتر از هر چیزی دنبال احترام و استقلاله

مثال: دیر به خونه اومده
- »اصلاً مسئولیت نداری!«

- »ایــن موضــوع بــرام مهمــه... بیــا یــه چارچــوب مشــخص بــا 
هــم بذاریم«

ــا  ــه. ام ــت میش ــث مقاوم ــتقیم باع ــرل مس ــل: کنت تحلی
گفت‌وگــو باعــث همــکاری میشــه

 تمرین:  کمتر کنترل کن، بیشتر مسئولیت بده

جمع‌بندی مهم:
ــو  ــر، گفت‌وگ ــه کمت ــره: تنبی ــر می ــه بالات ــن بچ ــی س هرچ

ــتر ــئولیت بیش ــتر، مس بیش

یه نکته طلایی:
اگر روش مناسب سن نباشه، یا بچه می‌ترسه یا لجباز میشه

ــای  ــدن دنی ــی دی ــت یعن ــه: تربی ــادت بمون ــو ی ــرش این آخ
ــه اون ــون ب ــای خودم ــل دنی ــه تحمی ــه، ن بچ

تیم تحریریه اسوه

این شماره:  تنبیه کودک
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سخنی کوتاه با خانم خونهسخنی کوتاه با خانم خونه
مامانِ خوشگل! میخوام یه تمرین بهت بدم و ازت میخوام همیشه اینو مدنظرت داشته باشی؛

فقط یک بار وقتی بچه خطا کرد: سریع واکنش نشون نده. مکث کن،  بعد تصمیم بگیر.

مامان گلم! شما مدیر خونه‌ای️.
این ۳تا راه‌حل رو برای مقابله با استرس‌های زندگی‌ به یاد داشته باش:

۱. هرگز مسائلتو نزد همه بازگو نکن؛ 
بازگو کردن مسائل وزن اونارو زیاد می‌کنه

۲. فقط به زمان حال فکر کن؛
گذشته‌ و آینده‌ رو خیلی جدی نگیرید، گذشته تمام شده و آینده هنوز نیامده

۳. به خودت استراحت بده؛ 
ــا  ــدن ب ــه، فیلــم دیــدن و اســتراحت‌های هفتگــی ماننــد وقــت گذرون ــه مثــل خــواب روزان اســتراحت‌های روزان

ــا ســالانه ماننــد مســافرت، عالیــه ــه ی ــواده در آخــر هفته‌هــا و اســتراحت‌های ماهان دوســتان و خان

بــا ایــن ســه گام بعــد از مــدت کوتاهــی ظرفیــت روحــت افــزون میشــه و مســائل بدون اســترس بــرات حل شــدنی 
ــد بود.  خواه

امتحان کن.
زهرا صادقی؛ کارشناس علوم تربیتی
)مامان ۱۰ فرزند(

این شماره: مدیر خونهاین شماره: مدیر خونه
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زنـدگی به سبک آیـاتزنـدگی به سبک آیـات
این شماره: رذایل مشترک یهود و ابلیساین شماره: رذایل مشترک یهود و ابلیس

1447 القعده  163/ ماه   ذی  مؤسســه فرهنگی قرآن و عترت اســوه تهران       ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی اسوه    شماره 

رذایــل مشــترک یهــود و ابلیــس چقــدر متحد اســت کــه هــر دو ملعون 
خــدای متعــال قــرار می‌گیرنــد. واقعــاً اگــر هیــچ چیــزی دربــاره یهــود 
ــا ابلیــس مشــترک  ــن لعــن از ســوی خــدا ب نبــود، همیــن کــه در ای
اســت، همــه امــور و شــرّ و و انــواع شــرّ دربــاره آن‌هــا حکایــت می‌کرد. 
ــكَ  َّ ــا فَإنِ ــرُجْ مِنْهَ ــالَ فَاخْ ــد: »قَ ــه ابلیــس می‌فرمای ــد متعــال ب خداون
ــنِ«. در یــک ســوره دیگــر  ي ــوْمِ الدِّ َــى يَ ــةَ إلِ ــكَ اللَّعْنَ رَجِيــمٌ وَإنَِّ عَلَيْ
می‌فرمایــد: »قَــالَ فَاخْــرُجْ مِنْهَــا فَإنِـَّـكَ رَجِيــمٌ وَإنَِّ عَلَيْــكَ لعَْنَتِــي إلِىَ 

يــنِ«.  ــوْمِ الدِّ يَ
ــد؟  ــه صراحــت می‌فرمای ــه یهــود را در چــه مواقعــی ب همیــن لعــن ب
ــدَى  ــاتِ وَالهُْ نَ ــنَ البَْيِّ ــا مِ ــا أنَزَْلنَْ ــونَ مَ ــنَ يكَْتُمُ ــه: »إنَِّ الذَِّي ــن آی در ای
ــاهُ للِنَّــاسِ فِــي الكِْتَــابِ أوُلئَِــكَ يلَْعَنُهُــمُ الَلّ وَيلَْعَنُهُــمُ  نَّ مِــنْ بعَْــدِ مَــا بيََّ

ــونَ«.  عِنُ اللَّ

دربــارۀ شــأن نــزول ایــن آیــه می‌فرماینــد منظــور دانشــمندان یهــود 
اســت. 

ــته  ــود داش ــانه‌ای وج ــات رس ــه امکان ــود ک ــروز نب ــل ام ــان مث آن زم
باشــد و همــه مــردم بتواننــد از همــه اخبــار و موضوعــات اطــاع پیــدا 
ــار  ــورات در اختی ــه ت ــد ک ــمندان بودن ــن دانش ــان همی ــد. آن زم کنن
آن‌هــا بــود. مــردم بیســواد عــوام هیــچ اطلاعاتــی از تــورات نداشــتند. 
لــذا هرچــه این‌هــا بــه مــردم می‌گفتنــد مــردم آن را بــه حســاب کلام 
حضــرت موســی و تــورات می‌گذاشــتند. بنابرایــن هــر طــور دل‌شــان 

ــد.  ــرف کنن ــب تص ــن مطال ــتند در ای ــت می‌توانس می‌خواس
ــن  ــود ای ــمندان یه ــرای دانش ــات ب ــن موضوع ــی از مهم‌تری ــذا یک ل
ــه  ــد. آن هم ــت می‌دهن ــان را از دس ــگاه خودش ــد جای ــه دیدن ــود ک ب
ــان از  ــر آخرالزم ــای پیامب ــورات از ویژگی‌ه ــه در ت ــگویی‌هایی ک پیش
بعثــت و حکومــت و احــکام و قــرآن آمــده بــرای ایــن بــود کــه این‌هــا 
بداننــد و بــرای آن روز آماده باشــند. امــا آن را کتمــان کردنــد. »إنَِّ الذَِّينَ 
يكَْتُمُــونَ« بــه تحقیــق و به درســتی کــه »الذَِّيــنَ« آن دانشــمندان یهود 
نَــاتِ وَالهُْــدَى« آنچه  »يكَْتُمُــونَ« کتمــان می‌کننــد، »مَــا أنَزَْلنَْــا مِــنَ البَْيِّ
مــا خیلــی روشــن و واضــح از علائــم پیامبــری آخــر الزمــان در تــورات 

گفتــه بودیم. 
ــت از او را  ــت اطاع ــق او و اهمی ــت از طری ــیله‌های هدای ــۀ وس ــا هم م

در تــورات دربــارۀ پیامبــر آخرالزمــان گفتــه بودیــم تــا آن را بــه مــردم 
برســانند. »فِــي الكِْتَــابِ« در تــورات. امــا آن‌هــا ایــن حقیقــت بســیار 
مهــم را کتمــان کردنــد. بــه انــواع و اقســام کتمــان کردنــد، نــه فقــط 
ــزی  ــن چی ــه چنی ــد ک ــواب نمی‌دادن ــرد ج ــؤال می‌ک ــی س ــاً کس مث
نیســت. کتمــان فقــط ایــن نبــود کــه نگوینــد. بلکــه وظیفه‌شــان بــود 
ایــن را بــه مــردم برســانند و مــردم از مســیر زندگی‌شــان آگاه شــوند. 
حتــی مردمــی کــه بــه طــور جســته و گریختــه و از طــرق مختلــف بــر 
ایــن علائــم ظهــور و بعثــت ظهــور حضــرت در آخرالزمــان آگاهــی پیدا 
ــد، آن مــردم کــه می‌خواســتند چیــزی بفهمنــد کــه در ایــن  می‌کردن
ــا سوءاســتفاده  ــونَ«. این‌هــا ب ــاز »يكَْتُمُ راســتا آگاهــی پیــدا کننــد ب
ــات را  ــن کلم ــتند ای ــان داش ــردم قبول‌ش ــه م ــان ک از آن جایگاه‌ش
ــان  ــوری بی ــد، ط ــیر می‌کردن ــوری تفس ــد، ط ــل می‌کردن ــوری تأوی ط

ــه حضــرت تطبیــق نکنــد. ــد کــه ب می‌کردن
ــه مــردم نگویــم. تــو  می‌گویــد مــن دلــم می‌خواهــد ایــن قضایــا را ب
چــه کاره هســتی کــه ایــن همــه حقایــق را قلــب کنــی و مردمــی کــه 
می‌خواهنــد چیــزی بفهمنــد را طــور دیگــر منحــرف کنــی، اختــاف 
ــه  ــی! چ ــاد کن ــگاه ایج ــنگین را در آن جای ــات س ــدازی، اختلاف بین
جنایــت بزرگــی اســت! ایــن جنایــت این‌قــدر بــزرگ اســت کــه قــرآن 
ــد.  ــن می‌کن ــا را لع ــد آن‌ه « خداون ــمُ الَلّ ــكَ يلَْعَنُهُ ــد: »أوُلئَِ می‌فرمای

عِنُــونَ«.  »وَيلَْعَنُهُــمُ اللَّ
ایــن جنایــت ســبب شــد در زندگــی بشــریت مشــکلات ایجــاد شــود. 
ــان‌ها  ــت انس ــیر هدای ــد در مس ــبب ش ــات س ــت و اختلاف ــن جنای ای
مشــکلات ایجــاد شــود. ادامــۀ ایــن جنایت بــه عاشــوراها منتهی شــد، 
بــه ایــن قضایــا منتهــی شــد. چــه بداننــد و چــه نداننــد، انســان‌ها در 
ــان  ــت و محرومیت‌های‌ش ــن جنای ــل ای ــه دلی ــا را ب ــع آن‌ه ــم واق عال
ــونَ«. کار کمــی انجــام نشــده اســت.  عِنُ ــمُ اللَّ ــد »يلَْعَنُهُ لعــن می‌کنن
ــه تبــع آن در اشــیاء و موجــودات  همــۀ جنایاتــی کــه در بشــریت و ب
عالــم در انحــراف از خــط پیامبــر آخرالزمــان و قــرآن پیــش آمــد و در 
جهــان بشــر و عالــم طبیعــت مشــکلاتی ایجــاد شــد، همــۀ لعــن چــه 
عِنُــونَ« همــه بــرای این‌هــا  بــه زبــان قــال و چــه بــه زبــان حــال »اللَّ

ــد.  ــن را می‌فرمای ــرآن ای ــت. ق اس
برگرفته از سخنرانی استاد حسین علیپور

پژهشگر و معلم اخلاق 
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تدابیر امام علی‌بن‌موسی‌الرضا در مقابل نیرنگ مأمونتدابیر امام علی‌بن‌موسی‌الرضا در مقابل نیرنگ مأمون
مأمــون از دعــوت امــام هشــتم بــه خراســان چنــد مقصــود عمــده 

ــرد: ــب می‌ک را تعقی
اولیــن و مهمتریــن آنهــا، تبدیــل صحنــه‌ی مبــارزات حــاد انقلابی شــیعیان به 
عرصــه‌ی فعالیــت سیاســی آرام و بی‌خطــر بــود. همان‌طــور که گفتم شــیعیان 
ــتند،این  ــدنی داش ــام نش ــتگی‌ناپذیر و تم ــی خس ــه، مبارزات ــش تقی در پوش
مبــارزات کــه بــا دو ویژگــی همــراه بــود، تأثیــر توصیف‌ناپذیــری در برهــم زدن 
 بســاط خلافــت داشــت، آن دو ویژگــی، یکی مظلومیــت بود و دیگری قداســت.
شــیعیان بــا اتــکاء بــه ایــن دو عامــل نفــوذ، اندیشــه‌ی شــیعی را کــه همــان 
ــای  ــه زوای ــت، ب ــت اس ــل بی ــه اه ــدگاه ائم ــام از دی ــن اس ــیر و تبیی تفس
ــدک  ــه از ان ــی را ک ــر کس ــاندند و ه ــود می‌رس ــن خ ــن مخاطبی دل و ذه
آمادگــی برخــوردار بــود بــه آن طــرز فکــر متمایــل و یــا مؤمــن می‌ســاختند 
ــترش  ــام گس ــای اس ــه‌روز در دنی ــیع، روزب ــره‌ی تش ــه دائ ــود ک ــن ب و چنی
ــر  ــتوانه تفک ــا پش ــه ب ــود ک ــت ب ــت و قداس ــان مظلومی ــت. و هم می‌یاف
شــیعی، این‌جــا و آن‌جــا در همــه‌ی دوران‌هــا قیام‌هــای مســلحانه و 
 حــرکات شورشــگرانه را برضــد دســتگاههای خلافــت ســازماندهی می‌کــرد.
ــارز  ــع مب ــن جم ــتتار را از ای ــا و اس ــاره آن خف ــک ب ــت ی ــون می‌خواس مأم
ــاند  ــت بکش ــدان سیاس ــه می ــی ب ــارزه انقلاب ــدان مب ــام را از می ــرد و ام بگی
و بدینوســیله کارآئــی نهضــت تشــیع را کــه بــر اثــر همــان اســتتار و اختفــا 
ــن کار مأمــون آن دو  ــا ای ــه صفــر برســاند. ب ــود ب ــه ب ــه‌روز افزایــش یافت روزب
ــرا جمعــی کــه  ــت زی ــان می‌گرف ــز از گــروه علوی ــذ را نی ــر و ناف ویژگــی مؤث
رهبرشــان فــرد ممتــاز دســتگاه خلافــت و ولیعهــد پادشــاه مطلق العنــان وقت 
ــه آنچنــان مقــدس. ــه مظلــوم اســت و ن  و متصــرف در امــور کشــور اســت ن
ایــن تدبیــر می‌توانســت فکــر شــیعی را هــم در ردیف بقیــه‌ی عقایــد و افکاری 
کــه در جامعــه طرفدارانــی داشــت قــرار دهــد و آن را از حــد یک تفکــر مخالف 
دســتگاه کــه اگرچــه از نظــر دســتگاهها، ممنــوع و مبغــوض اســت، از نظــر 

مــردم بخصــوص ضعفــا پرجاذبــه و اســتفهام‌برانگیز اســت، خــارج ســازد.
دوم: تخطئــه مدعــای تشــیع مبنــی بــر غاصبانــه بــودن خلافتهــای امــوی و 
ــه  ــا ایــن کار ب ــود. مأمــون ب ــه ایــن خلافتهــا ب عباســی و مشــروعیت دادن ب
ــه و نامشــروع  ــت می‌کــرد کــه ادعــای غاصبان ــه ثاب همــه‌ی شــیعیان، مزوران
ــه  ــادی شــیعه ب ــودن خلافت‌هــای مســلط کــه همــواره جــزو اصــول اعتق ب
حســاب می‌رفتــه یــک حــرف بی‌پایــه و ناشــی از ضعــف و عقده‌هــای 
حقــارت بــوده اســت، چــه اگــر خلافتهــای دیگــران نامشــروع و جابرانــه بــود 
ــه  خلافــت مأمــون هــم کــه جانشــین آنهاســت می‌بایــد نامشــروع و غاصبان
باشــد، و چــون علی‌بن‌موســی‌الرضا بــا ورود در آن دســتگاه و قبــول جانشــینی 
مأمــون، او را قانونــی و مشــروع دانســته پــس باید بقیــه خلفا هم از مشــروعیت 
برخــوردار بــوده باشــند و ایــن نقــض همــه‌ی ادعاهــای شــیعیان اســت. بــا این 
ــر مشــروعیت حکومــت خــود  ــون از علی‌بن‌موســی‌الرضا ب ــه فقــط مأم کار ن
و گذشــتگانش اعتــراف می‌گرفــت بلکــه یکــی از ارکان اعتقــادی تشــیع را کــه 
 همــان ظالمانــه بــودن پایــه‌ی حکومت‌هــای قبلی اســت نیــز درهــم می‌کوبید.
عــاوه بــر ایــن، ادعــای دیگر شــیعیان مبنــی بــر زهــد و پارســائی و بی‌اعتنائی 
ائمــه بــه دنیــا نیــز بــا ایــن کار نقــض می‌شــد، و چنیــن وانمــود می‌شــد کــه 
آن حضــرت فقــط در شــرایطی کــه بدنیــا دسترســی نداشــته‌اند نســبت بــه آن 
زهــد می‌ورزیدنــد و اکنــون کــه درهــای بهشــت دنیــا بــه روی ایشــان باز شــد، 

بســوی آن شــتافتند و مثــل دیگــران خــود را از آن مغتنــم کردند.

ســوم: این‌کــه مأمــون بــا ایــن کار، امــام را کــه همــواره یــک کانــون معارضــه 
ــود آن  ــز خ ــی‌داد و بج ــرار م ــود ق ــتگاههای خ ــرل دس ــود در کنت ــارزه ب و مب
حضــرت، همــه ســران و گردنکشــان و سلحشــوران علــوی را نیــز در ســیطره 
ــاف  ــک از اس ــز هیچی ــه هرگ ــود ک ــی ب ــن موفقیت ــی‌آورد، و ای ــود در م خ
ــد. ــه بودن ــت نیافت ــرآن دس ــاس ب ــی عب ــه بن ــه و چ ــی امی ــه بن ــون چ  مأم
چهــارم: این‌کــه امــام را کــه یــک عنصــر مردمــی و قبلــه امیدهــا و مرجــع 
ســئوالها و شــکوه‌ها بــود در محاصــره مامــوران حکومــت قــرار مــی‌داد و رفتــه 
رفتــه رنــگ مردمــی بــودن را از او مــی‌زدود و میــان او مــردم و ســپس میــان او 

و عواطــف و محبتهــای مــردم فاصلــه می‌افکنــد.
ــرای خــود وجهــه و حیثیتــی  ــن کار ب ــا ای ــود کــه ب ــن ب ــم ای ــدف پنج ه
ــر  ــود کــه در دنیــای آن روز همــه او را ب معنــوی کســب می‌کــرد، طبیعــی ب
این‌کــه فرزنــدی از پیغمبــر و شــخصیت مقــدس و معنــوی را بــه ولیعهــدی 
خــود برگزیــده و بــرادران و فرزنــدان خــود را از ایــن امتیــاز محــروم ســاخته 
اســت ســتایش کننــد و همیشــه چنیــن اســت کــه نزدیکــی دینــداران بــه 
 دنیــا طلبــان از آبــروی دینــداران میکاهــد و بــر آبــروی دنیاطلبــان می‌افزایــد.
ششــم آن‌کــه در پنــدار مأمــون، امــام بــا اینــکار بــه یــک توجیه‌گــر دســتگاه 
خلافــت بــدل می‌گشــت، بدیهــی اســت شــخصی در حد علمــی و تقوائــی امام 
بــا آن حیثیــت و حرمــت بی‌نظیــری کــه وی بعنــوان فرزنــد پیامبــر در چشــم 
همــگان داشــت، اگــر نقــش توجیــه حــوادث را در دســتگاه حکومــت برعهــده 
ــر حیثیــت آن  می‌گرفــت هیــچ نغمــه‌ی مخالفــی نمی‌توانســت خدشــه‌ای ب
دســتگاه وارد ســازد، ایــن همــان حصــار منیعــی بــود کــه میتوانســت همــه‌ی 
 خطاهــا و زشــتی‌های دســتگاه خلافــت را از چشــم‌ها پوشــیده بــدارد.
بــود. متصــور  مأمــون  بــرای  نیــز  دیگــری  هدفهــای  اینهــا   بجــز 
ــت  ــق اس ــده و عمی ــدری پیچی ــر بق ــن تدبی ــود ای ــاهده می‌ش ــه مش چنانک
کــه یقینــاً هیچکــس جــز مأمــون نمی‌توانســت آن را بخوبــی هدایــت کنــد 
ــود کــه دوســتان و نزدیــکان مأمــون از ابعــاد و جوانــب آن  و بدیــن جهــت ب
بی‌خبــر بودنــد.از برخــی گزارشــهای تاریخــی چنیــن بــر می‌آیــد کــه حتــی 
فضل‌بن‌ســهل وزیــر و فرمانــده کل و مقرب‌تریــن فــرد دســتگاه خلافــت نیــز 
از حقیقــت و محتــوای ایــن سیاســت، بــی خبــر بــوده اســت. مأمــون حتــی 
بــرای این‌کــه هیچگونــه ضربــه‌ای بــر هدفهــای وی از ایــن حرکــت پیچیــده 
وارد نیایــد داســتان‌های جعلــی بــرای علــت و انگیــزه ایــن اقــدام می‌ســاخت 

ــت. ــن و آن می‌گف ــه ای و ب
حقــاً بایــد گفــت سیاســت مأمــون از پختگــی و عمــق بی‌نظیــری برخــوردار 
ــی‌الرضا  ــام علی‌بن‌موس ــرد، ام ــه‌ی نب ــن صحن ــر ای ــوی دیگ ــا آن س ــود، ام ب
ــر  ــون، تدبی ــی شــیطنت‌آمیز مأم ــم زیرک ــه علیرغ ــن اســت ک اســت و همی
پختــه و همــه جانبــه‌ی او را بــه حرکتــی بی‌اثــر و بازیچــه‌ای کودکانــه بــدل 
ــرمایه‌گذاری  ــود س ــا وج ــت و ب ــه زحم ــول آن هم ــا قب ــون ب ــد. مأم می‌کن
عظیمــی کــه در ایــن راه کــرد از ایــن عمــل نــه تنهــا طرفــی بــر نبســت بلکــه 
ــار  ــا آن، اعتب ــری کــه ب ــدل شــد. تی ــر ضــد او ب ــه سیاســتی ب سیاســت او ب
و حیثیــت و مدعاهــای امــام علی‌بن‌موســی‌الرضا را هــدف گرفتــه بــود 
ــر  ــاه ناگزی ــی کوت ــد از گذشــت مدت ــه بع ــرار داد، بطوریک ــاج ق خــود او را آم
شــد همــه‌ی تدابیــر گذشــته خــود را کأن لــم یکــن شــمرده، بالاخــره همــان 
شــیوه‌ای را در برابــر امــام در پیــش بگیــرد کــه همــه گذشــتگانش در پیــش 
گرفتــه بودنــد یعنــی »قتــل«، و مأمــون کــه در آرزوی چهــره‌ی قداســت‌مآب 
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خلیفــه‌ای موجــه و مقــدس و خردمنــد، ایــن همــه تــاش کــرده بــود ســرانجام 
در همــان مزبلــه‌ای کــه همــه خلفــای پیــش از او در آن ســقوط کــرده بودنــد 
ــا ظلــم و کبــر فــرو غلتیــد.  یعنــی فســاد و فحشــا و عیــش و عشــرت تــوأم ب
دریــده شــدن پــرده ریــای مأمــون در زندگــی پانــزده ســاله او پــس از حادثــه 
ولیعهــدی را در دههــا نمونــه می‌تــوان مشــاهده کــرد کــه از جملــه بــه خدمــت 
ــم و  ــاش همچــون یحیی‌بن‌اکث ــی فاســق و فاجــر و عی ــن قاضــی القضات گرفت
ــا عمــوی خواننــده و خنیاگــرش ابراهیم‌بن‌مهــدی و  همنشــینی و مجالســت ب
آراســتن بســاط عیــش و نــوش و پــرده‌دری در دارالخلافــه‌ی او در بغــداد اســت. 
اکنــون بــه تشــریح سیاســتها و تدابیــر امــام علی‌بن‌موســی‌الرضا در 

ایــن حادثــه می‌پردازیــم.
ــد آن حضــرت  ــه خراســان دعــوت کردن ۱-  هنگامــی کــه امــام را از مدینــه ب
فضــای مدینــه را از کراهــت و نارضائــی خــود پرکــرد، بطوریکــه همــه کــس در 
ــا نیــت ســوء حضــرت را از وطــن  ــد کــه مأمــون ب پیرامــون امــام یقیــن کردن
خــود دور می‌کنــد. امــام بدبینــی خــود بــه مأمــون را بــا هــر زبــان ممکــن بــه 
همــه‌ی گوشــها رســاند. در وداع بــا حــرم پیغمبــر، در وداع بــا خانــواده‌اش هنگام 
ــار  ــا گفت ــرای وداع انجــام مــی‌داد، ب ــه کــه ب ــه، در طــواف کعب خــروج از مدین
ــت کــرد کــه ایــن ســفر،  ــر همــه ثاب ــان اشــک، ب ــان دعــا و زب ــا زب ــار، ب و رفت
ســفر مــرگ اوســت. همــه کســانی کــه بایــد طبــق انتظــار مأمــون نســبت بــه او 
خوش‌بیــن و نســبت بــه امــام بــه خاطــر پذیــرش پیشــنهاد او بدبیــن می‌شــدند 
در اولیــن لحظــات ایــن ســفر دلشــان از کینــه مأمــون کــه امــام عزیزشــان را 
ــز شــد. ــرد لبری ــگاه می‌ب ــه قتل ــرد و ب ــان جــدا می‌ک ــه از آن ــن طــور ظالمان  ای
۲- هنگامــی کــه در مــرو پیشــنهاد ولایــت عهــدی آن حضــرت مطــرح شــد، 
حضــرت بــه شــدت اســتنکاف کردنــد و تــا وقتــی مأمــون صریحــاً آن حضــرت 
را تهدیــد بــه قتــل نکــرد آن را نپذیرفتنــد. ایــن مطلــب همــه جــا پیچیــد کــه 
علی‌بن‌موســی‌الرضا ولیعهــدی و پیــش از آن خلافــت را کــه مأمون به او بــا اصرار 
پیشــنهاد کــرده بــود نپذیرفتــه اســت. دســت‌اندرکاران امــور که به ظرافــت تدبیر 
مأمــون واقــف نبودنــد ناشــیانه عدم قبــول امــام را همه‌جا منتشــر کردنــد، حتی 
فضل‌بن‌ســهل در جمعــی از کارگــزاران و مأمــوران حکومــت گفــت مــن هرگــز 
خلافــت را چنیــن خــوار ندیــده‌ام، امیرالمؤمنیــن آن را بــه علی‌بن‌موســی‌الرضا 
می‌زنــد. او  ســینه‌ی  بــه  رد  دســت  علی‌بن‌موســی  و  می‌کنــد   تقدیــم 

خــود امــام از هــر فرصتــی، اجبــاری بــودن ایــن منصــب را بــه گــوش ایــن و آن 
می‌رســاند، همــواره می‌گفــت مــن تهدیــد بــه قتــل شــدم تــا ولیعهــدی را قبول 
کــردم. طبیعــی بــود کــه ایــن ســخن همچــون عجیب‌تریــن پدیــده سیاســی، 
دهــان بــه دهــان و شــهر بــه شــهر پراکنــده شــود و همــه آفــاق اســام در آن 
روز یــا بعدهــا بفهمنــد کــه در همــان زمــان کــه کســی مثــل مأمــون فقــط بــه 
دلیــل آن‌کــه از ولیعهــدی بــرادرش امیــن عــزل شــده اســت بــه جنگــی چنــد 
ســاله دســت می‌زنــد و هــزاران نفــر از جملــه بــرادرش امیــن را بــه خاطــر آن 
بــه قتــل می‌رســاند و ســر بــرادرش را از روی خشــم شــهر بــه شــهر می‌گردانــد، 
کســی مثــل علی‌بن‌موســی‌الرضا پیــدا می‌شــود کــه بــه ولیعهــدی بــا 
بی‌اعتنائــی نــگاه می‌کنــد و آن را جــز بــا کراهــت و در صــورت تهدیــد بــه قتــل 
ــی‌الرضا  ــام علی‌بن‌موس ــان ام ــذر می ــن رهگ ــه از ای ــه‌ای ک ــرد. مقایس نمی‌پذی
ــزی را  ــا نقــش می‌بســت درســت عکــس آن چی ــون عباســی در ذهن‌ه و مأم
 نتیجــه مــی‌داد کــه مأمــون بــه خاطــر آن ایــن ســرمایه گــذاری را کــرده بــود.
۳- بــا ایــن همــه علی‌بن‌موســی‌الرضا فقــط بدیــن شــرط ولیعهــدی را 
ــه جنــگ و  ــت نکنــد و ب پذیرفــت کــه در هیچیــک از شــئون حکومــت دخال
ــرد  ــر می‌ک ــه فک ــون ک ــردازد و مأم ــور نپ ــر ام ــب و تدبی ــزل و نص ــح و ع صل
ــج  ــه تدری ــا ب ــت و بعده ــل اس ــل تحم ــرط قاب ــن ش ــروع کار ای ــاً در ش فع

ــرط را  ــن ش ــانید، ای ــی کش ــای خلافت ــه فعالیت‌ه ــه صحن ــام را ب ــوان ام می‌ت
از آن حضــرت قبــول کــرد. روشــن اســت کــه بــا تحقــق ایــن شــرط، نقشــه‌ی 
 مأمــون نقــش بــرآب می‌شــد و بیشــترین هدف‌هــای او نــا بــرآورده می‌گشــت.

ــتگاه  ــات دس ــراً از امکان ــت و قه ــد داش ــام ولیعه ــه ن ــال ک ــان ح ــام در هم ام
ــی  ــه گوئ ــت ک ــود می‌گرف ــه خ ــره‌ای ب ــود چه ــوردار می‌ب ــز برخ ــت نی خلاف
بــا دســتگاه خلافــت، مخالــف و بــه آن معتــرض اســت، نــه امــری، نــه نهیــی، 
نــه تصــدی مســئولیتی، نــه قبــول شــغلی نــه دفاعــی از حکومــت و طبعــاً نــه 
هیچگونــه توجیهــی بــرای کارهــای آن دســتگاه. روشــن اســت کــه عضــوی در 
ــا اختیــار و اراده خــود، از همــه مســئولیت‌ها  دســتگاه حکومــت کــه چنیــن ب
کنــاره می‌گیــرد نمی‌توانــد نســبت بــه آن دســتگاه صمیمــی و طرفــدار باشــد. 
ــه کار  ــس از آن‌ک ــذا پ ــرد و ل ــس می‌ک ــه را ح ــن نقیص ــی ای ــه خوب ــون ب مأم
ولیعهــدی انجــام گرفــت بارهــا در صــدد برآمــد امــام را بــر خــاف تعهــد قبلــی 
بــا لطائــف الحیــل بــه مشــاغل خلافتــی بکشــاند و سیاســت مبــارزه منفــی امام 
ــرد. ــی می‌ک ــه او را خنث ــیارانه نقش ــام هش ــه ام ــر دفع ــا ه ــد، ام ــض کن  را نق
ــن خــاد از خــود امــام هشــتم نقــل  ــه همــان اســت کــه معمــر ب یــک نمون
می‌کنــد کــه مأمــون بــه امــام می‌گویــد اگــر ممکــن اســت بــه کســانی کــه از 
او حــرف شــنوی دارنــد در بــاب مناطقــی کــه اوضــاع آن پریشــان اســت چیــزی 
بنویــس و امــام اســتنکاف می‌کنــد و قــرار قبلــی کــه همــان عدم دخالــت مطلق 
اســت را بــه یــادش مــی‌آورد و نمونــه بســیار مهــم و جالــب دیگــر ماجــرای نمــاز 
عیــد اســت کــه مأمــون بــه ایــن بهانــه »کــه مــردم قــدر تــو را بشناســند و دلهــا 
آنــان آرام گیــرد« امــام را بــه امامــت نمــاز عیــد دعــوت می‌کنــد. امام اســتنکاف 
می‌کنــد و پــس از این‌کــه مأمــون اصــرار را بــه نهایــت می‌رســاند امــام بــه ایــن 
ــه  ــه شــیوه پیغمبــر و علی‌بن‌ابی‌طالــب ب شــرط قبــول می‌کنــد کــه نمــاز را ب
جــا آورد و آنــگاه امــام از ایــن فرصــت چنــان بهــره‌ای می‌گیــرد کــه مأمــون را از 
اصــرار خــود پشــیمان می‌ســازد و امــام را از نیمــه راه نمــاز بــر می‌گردانــد، یعنی 
 بــه ناچــار ضربــه‌ی دیگــری بــر ظاهــر ریاکارانــه‌ی دســتگاه خــود وارد می‌ســازد.

۴- امــا بهره‌بــرداری اصلــی امــام از ایــن ماجــرا بســی از اینهــا مهم‌تــر اســت: امام 
بــا قبــول ولیعهــدی، دســت بــه حرکتــی می‌زنــد کــه در تاریــخ زندگــی ائمــه 
پــس از پایــان خلافــت اهــل بیــت در ســال چهلــم هجــری تــا آن روز و تــا آخــر 
دوران خلافــت بی‌نظیــر بــوده اســت و آن برمــا کــردن داعیــه‌ی امامــت شــیعی 
در ســطح عظیــم اســام و دریــدن پــرده غلیــظ تقیــه و رســاندن پیــام تشــیع به 
گــوش همــه مسلمانهاســت. تریبــون عظیم خلافــت در اختیــار امام قــرار گرفت 
و امــام در آن ســخنانی را کــه در طــول یکصــد و پنجــاه ســال جــز در خفــا و بــا 
تقیــه و بــه خصیصیــن و یــاران نزدیــک گفتــه نشــده بــود به صــدای بلنــد فریاد 
کــرد و بــا اســتفاده از امکانــات معمولــی آن زمــان کــه جــز در اختیــار خلفــا و 
ــاند. ــه رس ــوش هم ــه گ ــت آن را ب ــرار نمی‌گرف ــا ق ــک آنه ــه ی ــکان درج  نزدی
مناظــرات امــام در مجمع علما و در محضر مأمون که در آن قویترین اســتدلالهای 
امامــت را بیــان فرمــوده اســت، نامــه‌ی جوامــع الشــریعه کــه در آن همــه رئــوس 
مطالــب عقیدتــی و فقهــی شــیعی را بــرای فضل‌بن‌ســهل نوشــته اســت، حدیث 
معــروف امامــت که در مــرو برای عبدالعزیزبن‌مســلم کرده اســت، قصائــد فراوانی 
کــه در مــدح آن حضــرت بــه مناســبت ولایــت عهــدی ســروده شــده و برخــی 
از آن ماننــد قصیــده‌ی دعبــل و ابونــواس همیشــه در شــمار قصائــد برجســته‌ی 
ــام اســت. ــم ام ــن موفقیــت عظی ــه اســت، نمایشــگر ای ــه شــمار رفت ــی ب  عرب
در آن ســال در مدینــه و شــاید در بســیاری از آفــاق اســامی هنگامــی کــه خبــر 
ولایت‌عهــدی علی‌بن‌موســی‌الرضا رســید در خطبــه فضائــل اهــل بیــت بــر زبان 
رانــده شــد. اهــل بیــت پیغمبر که هفتاد ســال علناً بر منبرها دشــنام داده شــدند 
و ســالهای متمــادی دیگــر کســی جرأت بــر زبــان آوردن فضائــل آنها را نداشــت، 
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اکنــون همــه جــا بــه عظمــت و نیکــی یــاد شــدند، دوســتان آنــان از ایــن حادثه 
روحیــه و قــوت قلــب گرفتنــد، بی‌خبرهــا و بی‌تفاوتهــا بــا آن آشــنا شــدند و بــه 
آن گرایش یافتند و دشــمنان ســوگند خورده احســاس ضعف و شکســت کردند، 
محدثیــن و متفکریــن شــیعه معارفــی را کــه تــا آنــروز جــز در خلــوت نمی‌شــد 
 بــه زبــان آورد، در جلســات درســی بــزرگ و مجامــع عمومــی بــر زبــان راندنــد.
ــی  ــن جدائ ــندید و ای ــردم می‌پس ــدا از م ــام را ج ــون ام ــه مأم ــی ک ۵- در حال
را در نهایــت وســیله‌ای بــرای قطــع رابطــه‌ی معنــوی و عاطفــی میــان امــام و 
ــا  ــاط ب ــرض ارتب ــود را در مع ــی خ ــر فرصت ــام در ه ــت، ام ــردم می‌خواس م
مــردم قــرار مــی‌داد، بــا این‌کــه مأمــون آگاهانــه مســیر حرکــت امــام از مدینــه 
تــا مــرو را بــه طــرزی انتخــاب کــرده بــود کــه شــهرهای معــروف بــه محبــت 
اهــل بیــت ماننــد کوفــه و قــم در ســر راه قــرار نگیرنــد. امــام در همــان مســیر 
ــود  ــان خ ــدی می ــه‌ی جدی ــاد رابط ــرای ایج ــی ب ــر فرصت ــده، از ه ــن ش تعیی
ــود  ــت را نشــان داد، در بصــره خ ــات امام ــواز آی ــرد. در اه ــتفاده ک ــردم اس و م
را در معــرض محبــت دلهائــی کــه بــا او نامهربــان بودنــد قــرار داد، در نیشــابور 
ــر آن  ــادگار گذاشــت و عــاوه ب ــه ی ــرای همیشــه ب حدیــث سلســلةالذهب را ب
ــن  نشــانه‌های معجــزه آســای دیگــری نیــز آشــکار ســاخت و در جابه‌جــای ای
ســفر طولانــی فرصــت ارشــاد مــردم را مغتنــم شــمرد، در مــرو کــه ســر منــزل 
ــای  ــت داد حصاره ــی دس ــرگاه فرصت ــم ه ــود ه ــت ب ــگاه خلاف ــی و اقامت اصل
 دســتگاه حکومــت را بــرای حضــور در انبــوه جمعیــت مــردم شــکافت.
۶- نــه تنهــا ســرجنبانان تشــیع از ســوی امــام بــه ســکوت و ســازش تشــویق 
نشــدند بلکــه قرائــن حاکــی از آن اســت کــه وضــع جدیــد امــام موجــب دلگرمی 
آنــان شــد و شورشــگرانی کــه بیشــترین دوران‌هــای عمــر خــود را در کوههــای 
ــد  ــا ســختی و دشــواری می‌گذراندن ــور و آبادی‌هــای دوردســت و ب صعــب العب
بــا حمایــت امــام علی‌بن‌موســی‌الرضا حتــی مــورد احتــرام و تجلیــل کارگــزاران 
حکومــت در شــهرهای مختلــف نیــز قــرار گرفتنــد. شــاعر ناســازگار و تنــد زبانی 
چــون دعبــل کــه هرگــز بــه هیــچ خلیفــه و وزیــر و امیــری روی خــوش نشــان 
نــداده و در دســتگاه آنــان رحــل اقامــت نیافکنــده بــود و هیچکس از ســرجنبانان 
خلافــت از تیــزی زبــان او مصــون نمانــده بــود و بــه همیــن دلیــل همیشــه مورد 
ــالیان دراز، دار  ــرد و س ــر می‌ب ــه س ــی ب ــتگاههای دولت ــش دس ــب و تفتی تعقی
خــود را بــر دوش خــود حمــل می‌کــرد و میــان شــهرها و آبادی‌هــا ســرگردان 
و فــراری می‌گذرانیــد، توانســت بــه حضــور امــام و مقتــدای محبــوب خود برســد 
و معروف‌تریــن و شــیواترین قصیــده خــود را کــه ادعانامــه نهضــت علــوی بر ضد 
دســتگاههای خلافــت امــوی و عباســی اســت بــرای آن حضــرت بســراید و شــعر 
او در زمانــی کوتــاه بــه همــه اقطــار عالــم اســام برســد، بطــوری که در بازگشــت 

از محضــر امــام آن را از زبــان رئیــس راهزنــان میــان راه بشــنود. 

ــرد  ــن نب ــه‌ی ای ــی صحن ــر وضــع کل ــار دیگــر نگاهــی ب ــون ب اکن
ــام  ــته و ام ــود آراس ــکار خ ــه ابت ــون آن را ب ــه مأم ــی ک پنهان
ــدان  ــه آن می ــد ب ــاره ش ــه اش ــی ک ــا انگیزه‌های ــی را ب علی‌بن‌موس

ــم:  ــود می‌افکنی ــانده ب کش
یــک ســال پــس از اعــام ولیعهــدی وضعیــت چنیــن اســت مأمــون 
علی‌بن‌موســی را از امکانــات و حرمــت بــی حــد و مــرز برخــوردار کــرده اســت، 
ــی مقــام در هیــچ یــک از کارهــای  ــن ولیعهــد عال امــا همــه می‌داننــد کــه ای
ــه  ــه ب ــر آنچ ــود از ه ــل خ ــه می ــد و ب ــت نمی‌کن ــی دخال ــا حکومت ــی ی دولت
ــه او  ــد ک ــه می‌دانن ــردان اســت و هم ــوط می‌شــود روگ ــت مرب ــتگاه خلاف دس
 ولیعهــدی را بــه همیــن شــرط کــه بــه هیــچ کار دســت نزند قبــول کرده اســت.
ــارات  ــا و اظه ــه در گفته‌ه ــدی و چ ــت عه ــان ولای ــن فرم ــه در مت ــون چ مأم
ــتوده  ــع س ــی منی ــام علم ــع و مق ــب رفی ــوا و نس ــل و تق ــه فض ــر او را ب دیگ
اســت و او اکنــون در چشــم آن مردمــی کــه برخــی از او فقــط نامــی شــنیده 
ــدازه هــم او را نشــناخته و شــاید گروهــی بغــض او را  ــن ان ــه همی و جمعــی ب
ــم و  ــور تعظی ــره درخ ــک چه ــوان ی ــه عن ــد ب ــده بودن ــواره در دل پروران هم
ــم و  ــه ســال و عل تجلیــل و یــک انســان شایســته‌ی خلافــت کــه از خلیفــه ب
 تقــوی و خویشــی بــا پیغمبــر، بزرگتــر و شایســته‌تر اســت شــناخته‌اند.
ــه خــود  ــا حضــور او نتوانســته معارضــان شــیعی خــود را ب ــه تنهــا ب مأمــون ن
خوشــبین و دســت و زبــان تنــد آنــان را از خــود و خلافــت خــود منصــرف ســازد 
ــان  ــه آن ــان و تقویــت روحی ــه‌ی امــان و اطمین بلکــه حتــی علی‌بن‌موســی مای
نیــز شــده اســت، در مدینــه و مکــه و دیگــر اقطــار مهــم اســامی نــه فقــط نــام 
علی‌بن‌موســی بــه تهمــت حــرص بدنیــا و عشــق بــه مقــام و منصــب از رونــق 
ــان  ــزوده شــده و زب ــوی او اف ــزت معن ــر ع ــری ب ــه حشــمت ظاه ــاده بلک نیفت
ستایشــگران پــس از دههــا ســال بــه فضــل و رتبــه معنــوی پــدران مظلــوم و 
معصــوم او گشــوده شــده اســت. کوتــاه ســخن آن‌کــه مأمــون در این قمــار بزرگ 
ــاورده کــه بســیاری چیزهــا را از دســت داده و در  ــه تنهــا چیــزی بدســت نی ن
انتظــار اســت کــه بقیــه را نیــز از دســت بدهــد. این‌جــا بــود کــه مأمون احســاس 
ــود را  ــه خطــای فاحــش خ ــد ک ــر آم ــرد و در صــدد ب شکســت و خســران ک
جبــران کنــد و خــود را محتــاج آن دیــد کــه پــس از ایــن همــه ســرمایه‌گذاری 
ســرانجام بــرای مقابلــه بــا دشــمنان آشــتی‌ناپذیر دســتگاههای خلافــت یعنــی 
ائمــه اهل‌بیــت علیهم‌السّــام بــه همــان شــیوه‌ای متوســل شــد کــه همیشــه 

گذشــتگان ظالــم و فاجــر او متوســل شــده بودنــد، یعنــی قتــل.
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